
رســید. مــن نابغــه و نخبــه هســتم و فکــرم 
خیلــی خوب کار می کند. بچه بودم دوســت 

داشتم خلبان شوم ولی الان سارقم.
ë به چه اتهامی به زندان افتادی؟

من دوبار به زندان افتادم آخرین بار 7 سال 
زندان بــودم. یکبار به خاطر ســرقت و یکبار 

هم به خاطر آدم ربایی.
ë چه کسی را ربوده بودی؟

کیف قاپــی  خاطــر  بــه  را.  بدرقــه ام  مأمــور 
افتــادم زندان و از داخل زندان با دوســتانم 
فــراری بدهنــد.  مــرا  کــه  کــردم  هماهنــگ 
طبــق نقشــه روزی که بــه دادگاه رفته بودم، 
دوســتانم مرا فراری دادند اما از آنجایی که 
دســتم به دســت مأمور بدرقه دستبند شده 
بود او را هم با خودمان بردیم. چند ساعت 
بعد با قفل دستبندی که برایم آورده بودند 
دســتم را بــاز کــردم و مأمــور بدرقــه را رهــا 
کردیم اما به اتهام آدم ربایی و فرار دو ســال 

بعد دستگیر شدم. 
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طلاق به خاطر دعوای مادرشوهر و مادرزن
گروه حوادث/ دعوای قدیمی عروس و خواهر شوهر باعث شد تا زندگی دختر 

و پسرشان که با هم ازدواج کرده بودند نیز به درخواست طلاق منتهی شود.
صبــح یکــی از روزهای ســرد پاییزی صــدای مشــاجره دو زن میانســال توجه 
حاضــران در دادگاه خانــواده را بــه خود جلب کرده بــود. کمی آن طرف تر نیز 
یک دختر و پسر جوان کنار هم ایستاده بودند و با حسرت و افسوس به آن دو 
زن نــگاه می کردنــد. پس از چند ثانیه در حالی که برگه ابلاغیه در دست شــان 
بود، وارد شعبه ۳۸ در طبقه دوم دادگاه شدند. به محض ورود به شعبه مدیر 
دفتر قاضی گفت فقط زوج و زوجه وارد اتاق شوند اما با اصرار  دو زن میانسال 
کــه مادر عــروس و داماد بودند، قاضی اجــازه ورود به آنها را هــم داد.  قاضی 
عینک گرد  با فریم قهوه ای رنگش را از چشــم برداشــت و گفت:  متوجه این 
دادخواست نشدم ماجرا چیست؟ چرا دادخواست طلاق توافقی دادید؟ شما 

به نظر نمی رسد که خودتان بخواهید طلاق بگیرید ماجرا را تعریف کنید.
پســر جوان با نگاهی به همســرش بیتــا گفت: چی بگم جنــاب قاضی من از 
بچگی دختر دایی ام بیتا را دوســت داشــتم اما دعواهای همیشــگی بین زن 
برادر و خواهر شــوهر زندگی ما را نابود کرد. مادر من با ازدواج ما مخالف بود 
و زن دایــی ام هــم همین طور اما وقتی اصرار ما را دیدند تســلیم شــدند و ما 
5 مــاه قبــل ازدواج کردیم. در این مدت خودمان مشــکلی با هــم نداریم اما 
مادرانمان سال هاست با یکدیگر مشکل دارند  و موضوع اصلی این است که 

اگر من و بیتا از مادرمان حمایت نکنیم، زندگی مان سیاه است. 
در همین موقع مادر بیتا گفت: آقای قاضی این آقا با مادرش همدست شده 
و دخترم را اذیت می کند. اصلًا او خیلی بچه است نباید ازدواج می کرد. دختر 
من اســیر اینها شــده .آقای قاضی مــادر این آقا چه حقــی دارد که کلید خانه 

دختر من را داشته باشد و هر وقت دلش خواست به خانه آنها برود؟
با شنیدن این حرف ناگهان مادر داماد حرف او را قطع کرد و گفت: مگه خونه 
مــال دختر شماســت؟ اونجا خونه خودمه و پســر من هم تــوی همون خونه 

زندگی می کنه.
مــادر بیتــا در جــواب گفــت: چــرا مــدام در همه کارهــای دختر مــن دخالت 
می کنی؟ مگه اســیر آوردین؟ اصلًا اگر شــوهرش براش خونه مستقل نگیره 

من طلاقش را می گیرم.
در همیــن لحظه قاضی رو به بیتا کرد و گفــت:  دخترم صحبت های مادرت 

را تأیید می کنی؟
اما  قبل از اینکه نوعروس حرفی بزند مادر داماد گفت: آقای قاضی مادرش 
دروغ می گویــد او یــک عمر بــرادر بیچاره من را عــذاب داد او را حتی به خانه 
خودش راه نمی داد برادرم آنقدر از دست این زن آزار دید تا سکته کرد و مرد 
حالا می خواهند پســر مرا نابود کنند اما من اجازه نمی دهم.  او با این نقشــه 
دخترش را به پسرم داد که من را اذیت کند اصلًا من از این زن شکایت دارم 
باعــث و بانی همه این مشــکلات اوســت هیچ وقت خــودش عروس خوبی 

برای ما نبود و الان  هم دخترش را همان طور تربیت کرده است.
در حالی که درگیری لفظی بین این دو مادر بالا گرفته بود، قاضی با عصبانیت 

دستور داد تا آنها را از اتاق بیرون کنند.
چند دقیقه ای ســکوت حاکم بر جلســه بود بعد قاضی رو به زوج جوان کرد و 
گفت: می دانم که شــما با هم مشــکلی ندارید و این اختلاف ها را خانواده ها 

ایجاد کردند اما خودتان چه نظری دارید؟
بیتــا گفت: جناب قاضی من شــوهرم را دوســت دارم اما او بیــش از اندازه به 
خانواده اش وابسته است او با پدرش کار می کند و می ترسد که اگر از آنها جدا 
شود کارش را از دست بدهد  من به خاطر او حاضر شدم در طبقه بالای خانه 
آنها زندگی کنم تا کنار پدر و مادرش باشــد اما با این شــرایطی که پیش آمده 
نمی توانم دیگر تحمل کنم و به شــوهرم گفتم از آن خانه برویم. اما او قبول 

نمی کند و می ترسد با این کار خانواده اش او را طرد کنند.
قاضی پس از شــنیدن صحبت های زوج جوان گفت:  شــما باید حتماً ۲ ماه 
بــه کلاس های مشــاوره بروید حتمــاً خانواده هایتان  را هم ببرید بلکه ریشــه 

مشکلات شما پیدا شود و مشاوره بتواند کمک کند زندگی شما حفظ شود.
ë امیرحسین صفدری/ کارشناس حوزه خانواده 

نبــود اســتقلال مالــی، مســئولیت پذیری، دخالت هــای والدیــن، ســن کــم، 
تصمیم گیری هــای اشــتباه و... از عوامــل مهم طلاق در بیــن زوج های جوان 
است.در این پرونده مشاهده می کنید که پسر جوان چون استقلال کافی ندارد 
نمی تواند مســئولیت زندگی مشــترک خودش را هم بپذیرد و همین مسأله 
باعث می شود که نتواند برای زندگی مشترک خود تصمیم گیری کند و مجبور 
است از خانواده خودش حمایت کند و تن به خواسته های آنها بدهد وگرنه از 
حمایت مالی خانواده خارج می شود او  باید بداند تا زمانی که  استقلال مالی 
نداشته باشد این دخالت ها از سوی خانواده اش ادامه خواهد داشت و سبب 

مشکلات روحی و عاطفی بین او و همسرش می شود.
از طــرف دیگــر بیتــا هم بایــد در گفت وگو بــا خانــواده اش از آنهــا بخواهد که 
مشکلات شان را با خانواده داماد حل و گذشته را فراموش کنند این طوری از 
دخالت های بیجای اطرافیان جلوگیری می شود و زندگی آنها هم تحت تأثیر 

این گذشته قرار نمی گیرد.

قتل امام جماعت مسجد کوران
گروه حوادث/ فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان از قتل امام جماعت 
مسجد روستای کوران شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان 
خبر داد.سرهنگ حسن رهدار در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس 
بیان داشــت: روز دوشــنبه در پی اعلام گزارش به مرکز فوریت های پلیس 
۱۱۰ مبنــی بــر وقوع قتل در روســتای کــوران از توابع شهرســتان مهرســتان 
بلافاصلــه مأمــوران انتظامــی در محــل وقوع جنایــت حضور پیــدا کردند 
و  بــا پیکــر بــی جان کریم بخش ســپاهی امــام جماعت آن روســتا  مواجه 
شدند. در بررسی صحنه قتل سرنخ هایی از عاملان جنایت به دست آمد 
و بررســی اولیه پیرامون این اتفاق نشان داده که علت قتل، اختلاف درون 
طایفــه ای و در پــی وقوع قتل دیگری در دو ســال گذشــته بوده که منجر به 

وقوع این جنایت شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل 
تیــم ویــژه تــلاش بــرای دســتگیری عامــلان ایــن جنایت کــه هویــت آنان 

مشخص شده است ادامه دارد.

باجناق قاتل دستگیر شد
گروه حوادث/ مرد جوان که با همدســتی دو نفر نقشــه قتل باجناقش را در 

نسیم شهر اجرا کرده بود دستگیر شد.
 ســرهنگ» محمدرضا علیزاده« فرمانده انتظامی بهارســتان با اعلام این 
خبر اظهار داشــت: طی گزارشــی به مرکز فوریت های پلیســی۱۱۰، مبنی بر 
وقوع قتل در نســیم شــهر بهارســتان بلافاصله مأمــوران انتظامی و تیمی 
از کارآگاهــان پلیــس آگاهــی برای بررســی موضــوع به محل اعزام شــدند. 
بررســی های اولیــه حاکــی از این بــود که در یــک درگیری به دلیــل اختلاف 
خانوادگــی، قاتل با وارد آوردن ضربــات چاقو اقدام به قتل باجناقش کرده 

و از محل متواری شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان با اعلام اینکه مقتول در بیمارستانی 
در سبز دشت فوت کرده، تصریح کرد: مأموران با کار اطلاعاتی قاتل را طی 
یــک عملیات پس از هماهنگــی با مقام قضایی در مخفیگاهش دســتگیر 
کردنــد. وی در تحقیقــات پلیس پس از مواجهه با شــواهد و مدارک به قتل 
باجنــاق خود با همدســتی دو نفر دیگــر اعتراف و انگیزه خــود را اختلافات 

خانوادگی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضایی شدند.
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گروه حوادث/ دو مرد کلاهبردار که از حساب 
یــک صرافی ۲5 میلیــارد ریــال ارز دیجیتال 
ســرقت کــرده بودنــد از ســوی پلیــس فتــای 

مشهد دستگیر شدند.
سرهنگ »احمد نگهبان« فرمانده انتظامی 
مشــهد در تشــریح ایــن خبــر بیــان داشــت: 
چندی قبل فردی با مراجعه به پلیس فتای 
مشــهد از برداشــت غیرمجــاز ارز دیجیتــال 
از حســاب صرافــی اش خبــر داد و پیگیــری 
موضوع در دســتور کار کارشناسان پلیس فتا 

قرار گرفت. 
در بررسی اظهارات شــاکی پرونده مشخص 
شــد، زمانی کــه کارشناســان ایــن صرافی در 
حال به روز رســانی زیرساخت سایت صرافی 
بودنــد فــردی ناشــناس به علت اختــلال به 
وجود آمده از باگ و خلأ صرافی سوء استفاده 
کرده و پس از دستیابی به ادمین صرافی 7۱ 
هــزار و 5۰۰ تتــر بــه ارزش ۲5 میلیــارد ریال 
را بــه چند کیف پــول دیجیتالــی انتقال داده 

است.
کــرد:  تصریــح  مشــهد  انتظامــی  فرمانــده 
کارشناســان پلیــس فتا پــس از بررســی های 
تخصصــی و بــا اشــراف اطلاعاتــی، ۲ متهم 
ایــن پرونده را شناســایی و با هماهنگی مقام 

قضایی آنها رادستگیر کردند. 
بــا  هســتند  ســاله   ۳۸ و   ۲9 کــه  متهمــان 
اظهــارات دروغیــن خــود ســعی در کتمــان 
واقعیــت و فریــب کارشناســان پلیــس فتا را 
داشــتند امــا در مواجهــه با ادله و مســتندات 
موجــود به جرم خود اعتراف کردند و پس از 
تشــکیل پرونده مقدماتی برای ســیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

راننده  همایونــی/  مرجــان  حــوادث-  گروه 
زورگیر که ســوار بــر پراید نقره ای، به شــکار 
زنــان و دختــران مســافر رفتــه و بــا تهدیــد 
چاقو اموال شــان را سرقت می   کرد، از سوی 

پلیس دستگیر شد.
بــه گــزارش »ایــران«، اوایل امســال خانم 
دکتر داروســازی از شــرکت داروســازی اش 
در حکیمیــه تهــران بیرون آمد تــا به خانه 
بــرود در همیــن موقــع یــک پرایــد نقره ای 
مقابل پایش ایســتاد و خانم دکتر به تصور 
اینکه پراید مســافرکش اســت، ســوار شد تا 
به ســه راه تهرانپــارس برود. امــا از آنجا که 
صندلــی جلــو شکســته بــود او به ناچــار در 
صندلــی عقــب و کنار مــرد جوانــی که فکر 

می   کرد مسافر است، نشست.
 

۳۰ دقیقه اسارت 
خــودرو بــه راه افتــاد و راننــده وارد بزرگراه 
دکتــر  خانــم  وقتــی  شــد  شــمال  یاســینی 
اعتــراض کــرد کــه مســیر را اشــتباه رفتــی، 
ناگهان مرد جوانی که به عنوان  مسافر سوار 
در خودرو بود قمه ای به ســمت او گرفت و 
بــا زور ســر زن جوان را زیر صندلی ماشــین 
برد. او مقاومت کرد و وقتی می   خواست در 
را باز کند تازه متوجه شد درهای پراید مثل 
تابوت فقط از بیرون باز می   شــود. شیشه ها 
نیــز بالا بود و هیــچ راهی برای کمک و فرار 
وجــود نداشــت. مــردان خشــن بــا تهدید، 
کارت های عابر بانک خانم دکتر را  که ۱۵۰ 
میلیون تومان داخلش بــود، رمز کارت ها، 
پــول و گوشــی تلفــن همراهــش را گرفتنــد 
و زن جــوان را  پــس از ۳۰ دقیقــه در کنــار 

بزرگراه رها کردند.
اداره  کارآگاهــان  جــوان،  زن  شــکایت  بــا 

چهــارم پلیــس آگاهی پایتخــت تحقیقات 
برای دســتگیری پرایدســواران را در دستور 

کار خود قرار دادند.
در ادامــه  کاراگاهان با شــکایت های مشــابه 
دیگــری نیــز مواجــه شــدند و طبــق گفتــه 
مالباختــگان، تمامــی ســرقت ها از ســاعت 
۶ تا 9 شــب و درســت از زمان گرگ و میش 
هــوا انجام شــده بــود. مأمــوران با کنــار هم 
قرار دادن شــیوه های ســرقت، محل و اینکه 
ســرقت ها در روزهای غیــر تعطیل رخ داده 
بود احتمال سریالی بودن سرقت ها و اینکه 
از ســوی یک باند باشــد را بررسی کرده و  در 
عملیاتــی ویژه از ســاعت ۶ عصر تا 9 شــب 
محدوده مورد نظر سارقان را زیر نظر گرفته 
و پس از کنترل  ۱۵ خودروی پراید در نهایت 

موفق به دستگیری راننده سارق شدند.
ســرهنگ کارآگاه »علــی ولیپــور گــودرزی« 
رئیــس پلیس آگاهی پایتخت با بیان اینکه 
تاکنــون ۱۸ نفــر از شــهروندان بــا مراجعــه 
بــه پایــگاه چهــارم پلیــس آگاهــی متهــم 
را شناســایی کردنــد گفــت: بــا صــدور قرار 
قانونی از ســوی مرجع قضایی متهم برای 
کشــف جرایــم احتمالی و شناســایی ســایر 
شــاکیان در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم 
پلیــس آگاهی قــرار گرفــت و تحقیقات در 
رابطه با دستگیری همدست وی همچنان 

ادامه دارد.
 

گفت وگو با سارق
پســر ۲7 ســاله با مدرک تحصیلــی دیپلم 
سردســته باند است می   گوید وضع مالی ام 
خــوب اســت و نیــازی بــه پــول نــدارم امــا 
دربــاره انگیزه ســرقت هایش گفت: آشــپز 
یک هلدینگ بزرگ هســتم و درآمدم هم 

خــوب بود، چند ماه قبل یک نیروی جدید 
بــه هلدینگ مــان آمــد و مــدام زیر گوشــم 
می   خواند که درآمد این کار خوب نیســت و 
بیا سرقت کنیم. آنقدر گفت تا من وسوسه 
شدم. نمی دانم شاید هم به خاطر هیجان 

بود  شاید هم طمع کردم.
ë نقشه سرقت ها چه بود؟

می   نشســتم  فرمــان  پشــت  مــن  گاهــی 
داخــل  دســتگیره های  همدســتم،  گاهــی 
را از کار انداختــه بودیــم و صندلــی جلــو را 
هــم به ســمت داشــبورد خم می   کــردم که 
کســی نتوانــد روی صندلــی جلــو بنشــیند. 
خانم هــای جوانی را که تیپ و ظاهر خوبی 
داشــتند انتخاب می   کردیم. یک هفته تا ۱۰ 
روز ایــن کار را انجــام می   دادیــم بعــد چند 
روز استراحت می   کردیم و دوباره سرقت ها 
را شــروع می   کردیــم. از ســاعت ۶ بعــد از 

ظهر به بعد این کار را می   کردیم و روزهای 
تعطیل هم کار نمی کردیم.

ë چرا روزهای کاری سرقت می   کردید؟
خفــت  را  کارمنــد  خانم هــای  مــا   چــون 
دام  در  می   فهمیدنــد  وقتــی  می   کردیــم. 
التمــاس  بــه  شــروع  شــده اند  گرفتــار  مــا 
می   کردنــد اوایل عذاب وجــدان می   گرفتم 
ولــی وقتی به پول هایی که نصیبم می   شــد 
فکــر می   کردم عــذاب وجــدان را فراموش 

می   کردم.
ë تا حالا خودت قربانی سرقت شده ای؟

بله، نوجــوان که بودم یــک موتوری خفتم 
کرد و گوشی تلفن همراهم را سرقت کرد.

ë با پول های سرقتی چه می   کردی؟
لباس مــارک می   خریدم، یــا خوراکی. آخر 
می   رفتــم.  خــوب  رســتوران های  هفته هــا 

پول ها را فقط خرج می   کردم.
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به حساب صرافی

شکـــــار زنان
با پراید نقره ای سر آشپز

علمدهی/   کامــران  حــوادث-  گــروه 
پسر جوان که در یک درگیری خیابانی 
قصــاص  بــه  و  شــده  قتــل  مرتکــب 
محکــوم شــده بــود، بــا شــرط اولیــای 
دم مبنــی بــر ســاخت یک حســینیه از 

مجازات قصاص رهایی یافت.
بــه گزارش »ایــران«، رســیدگی به این 
یــک  گــزارش  بــا  از ســال 94  پرونــده 
درگیــری خونیــن در ورامین آغاز شــد 
وقتــی مأموران پلیس بــه محل اعزام 
شدند در نخستین بررسی ها دریافتند 
کــه درگیــری میــان دو پســر جــوان رخ 
داده و در جریــان آن بهنــام ۳۰ ســاله 
بــا ضربــات چاقو شــاهرخ ۲5 ســاله را 

مجروح کرده است.
بیمارســتان  بــه  شــاهرخ  ادامــه  در 
منتقل و بهنام نیز در محل بازداشــت 
شــد امــا ســاعاتی بعــد کادر درمانــی 
اعلام کردند که شــاهرخ در اثر شــدت 
شــدید  خونریــزی  و  وارده  جراحــات 

تسلیم مرگ شده است.
فــاز  وارد  پرونــده  شــاهرخ  مــرگ  بــا 
تازه ای شد و بهنام مورد بازجویی قرار 
گرفــت و به درگیــری خونیــن اعتراف 
کرد و گفت: در خیابان رد می   شدم که 
سر موضوعی پیش پا افتاده با شاهرخ 
بحث مان شد و درگیر شدیم. من هم 
از شــدت عصبانیــت چنــد ضربه ای با 
چاقــو بــه او زدم امــا قصد کشــتنش را 

نداشتم.
و  متهــم  صریــح  اعترافــات  از  پــس 
تکمیــل تحقیقات پرونده در ســال 96 
برای رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه 
کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلســه پدر و مادر مقتول به 
عنوان اولیای دم درخواســت قصاص 

کردند.
پــس از آن متهم بــه جایگاه رفت و در 
دفاع از خودش گفت: من قصد کشتن 
مقتول را نداشــتم و فکر نمی کردم که 

درگیــری مــا به قتــل منجر شــود. ما با 
هم درگیر شــدیم اما از شانس بد من 
چاقــو بــه قلب شــاهرخ خــورد و فوت 
کرد. حالا هم شــرمنده پــدر و مادرش 

هستم و از آنها طلب بخشش دارم.
در پایــان جلســه دادگاه متهــم با نظر 
قضــات و بر اســاس اعترافــات صریح 
متهم و همین طور مســتندات پرونده 
به قصاص محکوم شد و این حکم در 
دیوان عالی کشــور نیز مهر تأیید خورد 

و به اجرای احکام رفت.
۲ ســال پــس از قطعــی شــدن حکم و 
زمانی که قرار بود متهم قصاص شود 
وی توانســت فرصت یک ماهه ای را از 
خانواده مقتول برای رضایت بگیرد با 
پایان یافتن مهلت یک ماهه سرانجام 
تلاش های خانواده پســر زندانی برای 
جلــب رضای خانــواده مقتــول نتیجه 
داد و در نهایــت اولیــای مقتول با یک 
شــرط پذیرفتند تا از قصاص گذشــت 

کننــد. آنهــا بــه خانــواده متهــم اعلام 
کردنــد کــه اگر وی حســینیه ای در یکی 
از محله هــای ورامین بســازد حاضر به 
گذشــت هســتیم. متهم نیز با پذیرش 
این شرط توانســت خود را از چوبه دار 
رهــا کنــد. بدیــن ترتیــب با  حضــور در 
شــعبه اجرای احکام صورتجلسه ای را 
امضا و توافق کردند تا حسینیه ساخته 

شود.
بــا شــروع ســاخت حســینیه و رویــت 
مقتــول  خانــواده  آن  اولیــه  پی ریــزی 
رضایت خــود را اعلام کردنــد و متهم 

از قصاص رهایی یافت.
پس از آن متهم طبق ماده 6۱۲ قانون 

عمومــی  جنبــه  از  اســلامی  مجــازات 
جــرم در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری 

یک استان تهران محاکمه شد.
در این جلســه متهــم در حالی که ابراز 
ندامت می   کرد، گفت:  فکر نمی کردم 
یــک درگیری 7 ســال زندگــی خودم و 
خانواده ام را نابود کند. در این ســال ها 
بســختی توانســتم از خانــواده مقتــول 
رضایت بگیرم. جنــاب قاضی با اینکه 
توانســتم رضایت بگیــرم اما امیدوارم 
خانــواده شــاهرخ حلالــم کننــد. مــن 
در ایــن ســال ها تــاوان زیــادی دادم و 
متنبــه شــدم و از شــما می   خواهــم در 
حد امــکان در مجازاتــم تخفیف قائل 

شــوید تــا بتوانــم بــزودی آزاد شــوم و 
گذشــته ام را جبران کنم. من شــرمنده 
خانواده ام هســتم کــه در این مدت به 
خاطر من در زندگی ســختی کشــیدند 
و با تمام تلاش شــان ســاخت حسینیه 
را کــه شــرط رضایــت خانــواده مقتول 
بود شــروع کردند و بیــش از 7۰ درصد 
آن را ســاخته اند. دلــم می   خواهــد تــا 
در صورت لطف شــما بتوانــم زودتر از 
زنــدان آزاد شــوم و خــودم در ســاخت 
۳۰ درصد باقیمانده حســینیه ســهیم 

باشم.
پــس از اظهارات متهــم، قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

 ساخت حسینیه
جان مرد زندانی را نجات داد

گــروه حــوادث/ مــرد ســابقه دار کــه ســال ها 
زنــدان بــوده پــس از آزادی با تقلیــد صدا از 
نمایندگی هــای فروش خــودرو کلاهبرداری 
کرد.بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
چندی قبل گزارش کلاهبرداری با شــگردی 
عجیــب از کارکنــان نمایندگی هــای فــروش 
خــودرو بــه پلیــس اعــلام شــد و تحقیقــات 
کارآگاهــان  پلیــس آگاهــی بــرای حــل ایــن 
معمــا آغــاز شــد. در بررســی های صــورت 
گرفته مشــخص شد فرد ناشناســی با تقلید 
صدا، خود را مدیر نمایندگی فروش خودرو 
مختلــف  بهانه هــای  بــه  و  کــرده  معرفــی 
مدیــران مالــی را مجــاب بــه واریــز پــول به 
ایــن  به دنبــال  اســت.  می کــرده  حســابش 
در  و  یافــت  ادامــه  تحقیقــات  شــکایت ها، 

نهایت کارآگاهان موفق به شناســایی عامل 
این کلاهبرداری ها شــدند که متهمی سابقه 
دار بــود. بــا شناســایی هویــت متهــم اصلی 
پرونــده، کارآگاهــان اداره آگاهــی وارد عمل 

شده و متهم را بازداشت کردند.

گفت و گو با متهم 
مــردی بــا موهــای جــو گندمــی و چهــره ای 
اســتخوانی، متولد سال ۶۴ است. وی درباره 
شــگرد ســرقت هایش می گویــد: اطلاعــات 
خــودروی  فــروش  نمایندگی هــای  تمــام 
یک شــهر را به دســت مــی آوردم. بعد زنگ 
مــی زدم بــه نمایندگی هــا و بــا رئیــس آنجا 
صحبت می کردم. ایــن کار برای این بود که 
صدایــش را بشــنوم و بتوانــم در موقع لزوم 

آن را تقلید کنم.
ë  برای چی می خواســتی صــدای او را تقلید

کنی؟
بــرای کلاهبــرداری نیــاز داشــتم چــون چند 
روز بعــد زنــگ مــی زدم بــه قســمت مالــی 
نمایندگــی و بــا تقلیــد صدای رئیس شــان، 
خــودم را رئیــس نمایندگــی جــا مــی زدم و 
مثــلًا می گفتــم برادرزنــم تصــادف کــرده و 
قرار اســت در فلان بیمارســتان عمل شــود 
و نیــاز به ۸ میلیون تومان دارم شــما پول را 
واریز کنید من بعداً به حســاب نمایندگی بر 
می گردانم. آنها هم بــاور می کردند و گاهی 

بیشتر هم می ریختند. 
ë چه شد این ایده به ذهنت خطور کرد؟

در زنــدان فکــر کــردم و ایــن ایده بــه ذهنم 


